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اين مقاله شامل چهاربخش است:
بخش اول: شناخت خجند

بخش دوم: كمال خجندى و روزگار و احوال او
بخش سوم: مضامين و تعبيرات قرآنى دراشعار كمال خجندى

بخش چهارم: زهد و زاهد ازديدگاه كمال خجندى

بخش اول:
خجند، كهنْ شهرى است كه آن را "عروس دنيا" خوانده اند وسرنوشت آن ازسپيده دمِ تاريخ با فرهنگ ايران زمين گره خورده 

است، چرا كه بناى آن را به كيخسرو پادشاه عهد اساطير نسبت مى دهند و آبادانىِ آن را به داراب.
آثارى كه شناسنامة فرهنگ مشترك ايرانيان و تاجيكان محسوب مى شوند، چون به نام خجند مى رسند، نام خجنديان چون 
خورشيدى تابان برآن مى درخشد. شاعران، نويسندگان، محققان، دانشمندان، فقيهان، زاهدان و عارفان بسيارى كه تاريخ كهنِ 

اين سرزمين به آن ها مى نازد، ازخجند برخاسته اند.
و رضاقلى خان هدايت  ياقوت حموى خجند را "درشرق و غرب، ممتاز، با نزهت و صفا و به فارسى نام نيكش <دلبرنده>" 

"عروس دنيا" و صدرالدين عينى "طرازجهان" ناميده اند.

  
درتاريخ ايران نيزخجند داراى جاه و مقامى است كه كمترشهرى ازماوراءالنهر اين شأن وشوكت را دارد. حكومت ديرپاى آل 
خجند براصفهان، و درگذشت كمال خجندى درتبريز، نشانة دادو ستد فرهنگى حوزه هاى مختلف ايران كهن هستند كه چگونه 

دكتر پروين ناهيدى

ــو جاويد زنده نام خجند زهى به جان ت
ــوادِ هفت اقليم ــد را مطَلبَ در س خجن

ــايه بخش همايى ز آشيان خجند چه س
كه برتراست زهفت آسمان مكان خجند 
 (اثيرالدين اخسيكتى)

شيخ كمال خجندى
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شاعرى ازخراسان، درآذربايجان سكونت مى كرد و خاندانى ازخجند، دراصفهان اقامت مى نمود.
خجند، براساس جغرافيا شناسى معاصر، اولين شهرفرغانه درطرف باختر و برسرِ راهى است كه ازسمرقند آغاز مى شود. شهرى 

كه راوى راستين حيات تاريخى و فرهنگى تاجيكان است.
بخش دوم:

كمال الدين مسعود معروف به شيخ كمال خجندى ازسخنوران و عارفان عالىْ قدر قرن هشتم هجرى، يكى از بزرگ مردانى 
است كه با لطف وعنايت الهى ازدرياى پرگهرِ معانى، هزاران درّ شاهوار به دست آورده است.

 
تاريخ ولادت كمال درهيچ يك از تذكره ها تصريح نشده ولى ظاهراً عمرطولانى داشته و بيش ازهشتاد سال زيسته است؛ چنان 

كه خود مى گويد:
 

درتاريخ وفاتش تذكره نويسان اختلاف دارند؛ بعضى رحلت او را درسنة 792 و برخى 803 هجرى دانسته اند. وى درآغاز جوانى 
شهرخجند را به قصد زيارت مكة معظمه ترك گفت و درهنگام مراجعت ازسفر كعبه، گذارش به شهرتبريز افتاد و باغى ازطرف 
سلطان اويس جلاير به او اهدا شد. رحل اقامت افكند و درآن جا خانقاه و صومعه اى براى خود ساخت. پس ازچندى، كمال را 
به شهرِ سراى بردند اما پس ازچهارسال مجدداً به تبريز بازگشت و مورد استقبال اهالى و عنايت ميرزا ميرانشاه پسراميرتيمور 

گوركانى واقع شد. وى پس ازعمرى طولانى، درتبريز ديده ازجهان فروبست.
كمال خجندى مانند حافظ، تصوف و عرفان را درقالب غزل ريخته و مطالب فلسفى را درپردة عشق و مغازله بيان مى كند. 
درسخنْ سرايى پيرو سعدى و حافظ مى باشد و اغلب غزل هاى آنان را استقبال كرده و جواب گفته است. ولى با اين همه گاهى 
كلام وى سبك خاصى مى يابد كه به شيوة سعدى و حافظ شباهتى ندارد. بدين معنى كه ظرافت و نازكْ خيالى را با صنايع 
لفظى به هم آميخته و نهايت هنرمندى را در اداى مقصود به كار مى برد و مضامينى تازه ايجاد مى كند كه در رقّت و لطافت 

ممتاز است؛ مانند اين ابيات:

كمال غزل هايى دارد كه بايد آن ها را سرچشمة سبك هندى خواند؛ مانند اين بيت:

بخش سوم:
بازتاب مطالب قرآنى درشعر كمال بسيار وسيع و پردامنه است. دراين بخش شواهدى از اشعار وى را كه از نفخة روح معانى 

قرآنى بهره گرفته اند، درچهارقسمت مورد تحقيق قرار مى دهيم:
1ـ اسماء، سوره ها و آيات قرآنى
2ـ تلميح به داستان هاى قرآنى

3ـ تجلى مضامين قرآنى
4ـ اقتباسات قرآنى

دزدد ــى  م ــور  ن ــو  ت از  ــاب  آفت
ــال كم ــه  ب ــده  ب ــتنى  گش ــدة  وع

ــت! ــته اس ــا كُش ــراغ ه ــح ازآن چ صب
ــت؟ ــته اس ــان من، وعده اى كرا كش ج

ورنه صد سال به فكر اين سخنان نتوان ساختدرسخن لطف الهى به تو يار است كمال

ــر دراز يافتم ــواى قامتت عم ــن به ه زان كه هميشه كرده ام كسب هواى معتدلم

ــبى، روى توامَ آمد به ياد ــب حلقة موى توامَ آمد به يادنام مَه بردم ش در دل ش
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1ـ اسماء، سوره ها و آيات قرآنى:
درخلال اشعار شيخ كمال، نام بعضى ازسوره هاى قرآن درج شده كه وى به شيوه اى بسيارلطيف آن ها را به كاربرده است. 

دراين بخش برخى ازآن ابيات را به عنوان شاهد نقل مى كنيم:
سوره هاى فاتحه و كوثر و اخلاص:

   
***

 
سورة فتح:
  

سوره هاى يس و المَسَد:
 

2ـ تلميح به داستان هاى قرآن
بسيارى از داستان هاى قرآن مورد استفادة سخنوران و شاعران بوده است و تأثير اين داستان ها درنظم فارسى جايگاه خاصى 

را دارا مى باشد و دراشعار شيخ كمال نيز به حدّ فراوان مورد استفاده قرار گرفته اند.
تلميحى است به آيات 36 سورة بقره، 22 سورة اعراف و 123 سورة طه كه آدمع ازشجرة ممنوعه خورد و از بهشت رانده شد:

 
سورة عنكبوت، آية 14: 

سورة يوسف آيات 19،25 و31:

***
  

***
 

سورة طه، آيات 85ـ98:
  

***
  

***
  

***
  

ــه نماز ــد امامان ب ــت آرن ــال لب ــورة كوثرخوانندگرخي ــه، س ــر فاتح ــد ه بع

ــجدة خاص ــرِ اخلاصبه نيّتى كه برآن در بريم س ــه فاتحه خوانيم از س هميش

ــود و نبود ــاد دفترِ ب ــش نه ــق برآت ــودعش ــرّ حقايق گش ــب س ــحٌ قري ــة فت آي

ــدالله ــم ــح ـــرد ال ـــمُ ـــا ب ياسينرقـــيـــب م نه  تبّت،  بولهب  بر  بخوان 

بهشت  ننگِ  بهشت،  ازخـــود  ـــدرتآدم  ـــه هــمّــت پ مــــرد بــايــد ب

نبُرد جان  بلا  طوفان  ز  درد  اوستصاحب  با  پرُنم  ديدة  رود،  كه  هرجا  نوح 

قطع كن  قطع  ازجان  يوسفت  مهر  كاراست؟به  چه  ببريدن  دست  تيغى  به 

انگشت نهى دم به دم اى دست˚ بريدهديدى رخ يوسف، ز چه بر حرف زليخا

زليخا به  يوسف  ز  رساندند  تو  اين نعره زنان آمد و آن جامه دران رفتبوى 

كه نتوان برچنين طورى شدن بى همّـت والاجناب عشق بس عالى است موسى همّتى بايد

يافت تو  دلجوى  لب  از  آب  يافتخضرجان  تو  ازروى  همه  تجلى  انوار  موسى 

چشمى كه چنين است، به ديدارِ تو والاستچشمم به خيال تو پر از نور تجلى ست

طورناشناسى دو سه گوساله پرستند، چه سود از  عمران  موسى  برسد  تا  صبركن 
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سورة نحل، آيات 16 و22:

***
 

سورة انبياء، آيه 83 و سورة ص، آية 41:
 

3ـ مضامين و اقتباس هاى قرآنى:
استفاده ازمضامين عرفانى نيز يكى ازراه هاى بيان افكار وكلام بوده است. خواجه كمال نيزاز اين شيوه بهره جسته است. ازآن 
جا كه قرآن مجيد سرچشمة پرفيض اهل عرفان است و شيخ خجندى نيز از بزرگْ مردان اين طايفه محسوب مى شود، مى توان 

گفت تأثيرمضامين قرآنى دربسيارى ازابيات او آشكاراست:
 

كه مأخوذ است ازآية 7 سورة ابراهيم.
***

 
مأخوذ ازآية 41 سورة رعد.

***
 

مأخوذ از آيات 107 سورة انبياء، 33/انفال، 61/توبه.
اقتباس ازعبارات قرآنى موجب افزودن عذوبت ولطافت كمال و پرمعنى گرديدن كلام او شده است. به اختصار به معدودى 

ازآن ها اشاره مى كنيم:
 

***
 

***
 

آن سليمانم كه لاف از تخت و خاتم مى زنممن برآن خاكِ در ازشوق دهان او كمال

صيد من عشق است و دل پيرو عناية رهبرمشاهِ مرغانم سوى تخت سليمان مى پرم

ازلب شكرى دِه كه شفاخانة عيسى استزان زلف به رو دم شده رنجور چو ايوب

شُكر مى گويم كه در شكرت مزيد نعمت استگر بلا افزون فرستى برمن از نعمت هنوز

ليكن گريزم  تو  وصــال  ازغــم  كردگفتم  نتوان  سپر  هيچ  شمشيرقضا  پيش 

بيا اى آية رحمت به محرابت چو مى خوانمبه طاق ابروان خوانم تورا پيوسته پيش خود

نيست كمال  صاحب  مردم  جاى  باششيراز  دارالسلام  عازم  كمال  اى  هان 

يافتم اين ها همه درحلقه هاى موى دوستليله القدرى كه در وى بود حلقه حلقه روح

هاست ــق  ــري اب ــم  ــهُ ربّ ســقــاهُــم  شماستاز  و  ما  لب  پيش  لب  به  تا 

هويت  و  ماهيت  درافشاى  كمال 
نكوهيدة زاهد، اورا دربسيارى موارد 
مقابل و معاند آشتى ناپذيرعاشقان 
برسبيل  و  كرده  معرفى  رندان  و 
كرده  نكوهش  را  زاهد  تعريض، 

است.
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خواجه كمال ازمونسان قرآن كريم بود و خود را به فيوضات سرمدى اهل معنى پيوسته، و مضامين عميق و عالى آيات قرآن را 
به نظم آورده است. شيخ كمال از بيش از75 سوره و 250 آيه الهام يافته است.

4ـ زهد و ويژگى هاى زاهد ازديدگاه كمال:
 

تاريخ عرفان وادب فارسى شهادت مى دهد كه كمال خجندى عارفى وارسته و متقّى بوده وپاىْ بندى به اصول دين ازسجاياى 
اخلاقى او به شمار مى رفته است. ازسويى ديگر درغزليات او به وفور مواردى را ملاحظه مى كنيم كه وى با زهد و زهّاد نه تنها 

ميانة خوشى ندارد، بلكه پيوسته اززواياى گوناگون، زهد و زاهدى و زاهدان را به باد انتقاد سخت گرفته است.
ابتدا مختصراً به جايگاه عارفانه و زاهدانة شيخ كمال پرداخته و سپس شواهد و تعاريف وى را از زهد، به نقل از ديوان او مى 

آوريم.
تصوف عملى دراسلام درقرن اول هجرى (هفتم ميلادى) با پيدايش گروهى ازتهيدستان كه به علت بى سرپناهى، به هدايت 
پيامبر و با ترك كامل تمايلات دنيوى مشغول عبادت بودند، پديد آمد و درقرون بعدى گسترش يافت و شاخ وبرگ هايى پيدا 
كرد. تصوف درقرن هشتم، يعنى عصر كمال خجندى، به عنوان علمى مدوّن مورد آزمايش قرار گرفته و دركتبى مانند "نفايس 
الفنون" شمس الدين محمدبن محمود آملى و ديگران، درعداد سايرعلوم درآمده است. زهد به دليل اهميتش، دربحث ازمقامات 
سلوك عرفانى، بعد از "توبه" و "ورع"، سومين مقام را به خود اختصاص داد و هر سالك درتلاش بود تا درزهد به درجة بلندترى 
دست يابد. درعصرشيخ كمال كاربه جايى رسيد كه شيّادان و عوام فريبان نيز تظاهر به زهد نموده و ازاين طريق به گفتة حافظ 
ـ معاصركمال ـ قرآن را دام تزوير مى كردند و معامله گرايانه به زهد فروشى پرداختند. درهمين عصر است كه رهبرى جامعه 
ازدست دينداران معتدل و صادق خارج شد و به چنگ عوام فريبان متظاهربه زهد افتاد. كمال خجندى و حافظ شيرازى ازهمين 
گروه مى خيزند كه پيوسته ازفقيه و زاهد ومفتى و محتسب شكايت كرده و آنان را ازنگاه فكرى خشك انديش و ازنگاه اجتماعى 
اسباب آزارخلق خدا دانسته و رياكارى و خودخواهى را ازصفات مذموم آنان مى دانند. به ويژه كمال خجندى درغزليات خود 
مشتِ اين گروهِ شيّادِ دين فروش را باز مى كند و اين درحالى است كه خود با ورع و تقوا زيسته و زهد و پرهيزگارى ازسجاياى 

فطرى او بوده است و از زهدِ زاهدان واقعى و بااخلاص و صادق حمايت وتمجيد كرده است.
ازقديم ترين مدارك شاهد برمقام بلند عرفانى و زهد كمال، نوشتة جامى درنفحات الانس است كه مى گويد:

"...وى بسيار بزرگ بوده... على الدوام به رياضت و مجاهدت مشغول مى بوده"؛ خواجه عبيداالله نيز دربارة وى گفته است: "وى 

فكر زاهد ديگر و سوداى عاشق ديگر استزاهدان كمترشناسند آن چه ما را در سراست

مورد  قرآن  هاى  داستان  از  بسيارى 
بوده  شاعران  و  سخنوران  استفادة 
درنظم  ها  داستان  اين  تأثير  و  است 
فارسى جايگاه خاصى را دارا مى باشد 
و دراشعار شيخ كمال نيز به حدّ فراوان 

مورد استفاده قرار گرفته اند.

مورد  قرآن  هاى  داستان  از  بسيارى 
بوده  شاعران  و  سخنوران  استفادة 
درنظم  ها  داستان  اين  تأثير  و  است 
فارسى جايگاه خاصى را دارا مى باشد 
و دراشعار شيخ كمال نيز به حدّ فراوان 

مورد استفاده قرار گرفته اند.
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چندگاه درچاچ مى بوده، والدِ من مى گفت كه درآن مدت كه آن جابود، حيوانى نمى خورد."
درزاويه اى كه درتبريز داشته، خلوتى بوده است كه شب را درآن جا به سر مى برده و كسى ديگرآن جا كم مى رسيد. چون 
بعداز وفات وى آن جا را ديده اند، غيراز بوريايى كه روى آن مى نشسته يا مى خفته، و سنگى كه زير سر مى نهاده، چيزديگر 

نيافتند.
دولتشاه سمرقندى گفته است: "بزرگِ روزگار و مقبولِ ابرار و مرجع خاص وعام، سرخيلِ اكابرِ ايام است. و چون طبع شريف 
او برطريق شاعرى مبادرت نمود، ازآن سبب ذكرشريف او درحلقة شعرا ثبت مى شود؛ والاّ شيخ را درجة ولايت و ارشاد است 

و شاعرى دونِ مراتب اوست."
درديوان اشعاركمال خجندى دربيش ترين مواردى كه از زهد وزاهد نام برده شده، به دلايلى كه ياد شد، صراحتاً يا پوشيده 

ازاين گروه نكوهش شده است، ولى دريكى از ابيات خود به صراحت دراهميت و نقش زهد گفته است:
 

سايرمواردى كه كمال درتأييد زهد وزاهد سخن گفته، به گونة تعريفى و دوپهلو آمده و هدف اصلى او تأييد زاهد نبوده بلكه 
يكى از ناباورترين رويدادها، يعنى انحراف زاهد از  توصيف حُسن مراد و محبوب و معشوق او بوده؛ ولى درافادة معنى، ظاهراً 

تعهدات او را ذكر كرده كه بسيارضعيف دالّ برتأييد حق شناسى زاهد است.
درديوان كمال مدارك فراوانى مى بينيم كه بيانگر تأثيرپذيرى زهّاد اززيبايى معشوق است. اين مدارك ازيك سو نشان مى دهند 
كه زهّاد عليرغم سخت گيرى ها و تحريم هاى سنتى ناشى از تعصبات خود، درمواجهه با زيبايى به زانو درمى آيند، و ازسوى 
ديگر بيانگراين مطلب است كه زهّاد نيز حق شناسى كرده و به حقيقت تسليم شده و از انكارحقيقت دست برداشته و اين بار 

به حق معترف شده اند. اينك ابياتى ازديوان كمال كه دلالت براين موضوع مى كند، مى آوريم:
  

***
  

***
 

ويژگى هاى نكوهيدة زاهد ازديدگاه كمال:
1ـ جلوه هايى از تقابل زهّاد با عاشقان و رندان:

درمنطق مى گويند: "تصرف الاشياء بالاضداد". كمال درافشاى ماهيت و هويت نكوهيدة زاهد، اورا دربسيارى موارد مقابل و 
معاند آشتى ناپذيرعاشقان و رندان معرفى كرده و برسبيل تعريض، زاهد را نكوهش كرده است:

 
دربسيارى موارد درمقابله با زاهد، كمال خود را درصفوف عاشقان و رندان و باده نوشان و سايرآزادگانى برشمرده كه با زاهد و 

زاهدان ميانة خوشى ندارند:
  

***
 

***

اين از  تر  قوى  بوَد  رياضت  كدام  مرتاضدلا  زاهد  به  بنشينى  زمان  يك  كه 

را نشين  سجّاده  زاهد  شد  دو  زان روز كه محراب دو ابروى تو دانستمحراب 

هرگز زاهد  دل  نكشيدى  شاهد  ناگهجزبه  ناگه  تو  سوى  گذرش  گرفتادى 

رازلف تو كه شب˚ رو شد ازو زاهد و عابد عسس  ساخت  غنى  پشميه  ازخرقة 

ما پيرِ  ارشاد  كند  مى  عشق  به  را  ماما  دلپذيرِ  نبوَد  زاهــدى  كه  ــد  دان

درياهاست باده  ز  رندان  و  زاهد  يارد؟ميان  كجا  آمدن  ما  سوى  روان  روان 

كمال؟ زاهدى  ازلقب  حاصل  شدديگرچه  نام  و  رندى  به  برفت  چون  ناموس 

شرمسارم توبه  ز  كه  ساقى  بيار  سرِ آن ندارم اكنون كه به زهد سربرآرمقدحى 
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2ـ زاهدِ كورْمغز و نادان:

از ويژگى هاى بارز زاهد از ديدگاه كمال، كورمغزى و بى خردى و نادانىِ اوست. كمال اين معنى را به گونه هاى مختلف بيان 
كرده است كه همگى بيانگر نادانى و نابخردى و سفاهت زاهد است؛ مانند:

 
***

 
3ـ زاهد رياكار:

مشخصة ديگرى كه كمال براى زاهد برشمرده، رياكارى است. درديوان كمال شواهد زيادى درهمين زمينه ملاحظه مى شود 
كه كمال آن زاهدان را به دليل رياكارى مورد نكوهش قرار داده است:

 
***

  
***

 
شيخ كمال آن عده از زاهدان رياكار را كه با به راه انداختن سروصدا درحلقة ذكر توامَ با صحنه سازى، خدا را عبادت مى كنند، 
انتقاد مى كند و اين عمل را مخالف اصول توحيد مى داند؛ زيرا درآن حلقه معمولاً كار به جايى مى كشد كه تنها حفظ نظمِ 

همان سروصدا هدف قرار مى گيرد و ازاصل مقصد كه عبادت و طاعت خداست، غفلت مى شود. مى گويد:
 

4ـ زاهد دغاباز و مُحيل:
مشخصة ديگرى كه كمال براى زهد برشمرده، دغا بازى و حيله گرى است و او حيله گرى و تزوير را مترادف با زهد استعمال 

مى كند و نسبت به آن نفرت مى ورزد و درافادة اين معنى مى گويد:
  

***
  

كمال به معناى حقيقى كلمه، پاكباز است و نمى تواند دربرابر زهّاد ريايى بى تفاوت باشد. ازاين رو با اين گروه زهّاد مخالف 
است و حيف مى شمارد چنان رياكارانِ متقلب و مزوّر، ملبّس به لباس زهد شناخته شوند. بنابراين لباس آنان را عوضى شناخته 

و قابل پوشيدن به تن خود مى داند:
 

5ـ زاهد خشك و چون خس:
درفرهنگ و ادب عرفانى نسبتِ خشكى بركسى، دلالت برآن دارد كه آن شخص ازمشخصات متعالىِ بالنده و پوياى انسانى 
بى بهره است؛ ازاين رو بايد او را چون خسِ خشك بى اهميت تلقى كرد. چنين كسى ازنظركمال فاقد احساس، بى بهره از لذّات، 

ذكر حلقة  به  بگو  را  ريا  اهل  الاّااللهكمال،  ــه  لاال غلوّ  و  اســت  عربده  چه 

گريز پرحيله  زاهدِ  ما  صحبت  از  راجويد  ــه  روبَ نبوَد  شيران  پنجة  طاقت 

پوشيده سيه گوشة محراب گرفته ستچون زاهد پرحيله به صد فكر و فن آن چشم

سازد پاره  تو  از  كى  تقوا  لباس  بينىزاهد،  بريده  ها  اين  است  كمال  برقامت 

برگشا امروز چشمى، كار اعمى ديگر استچشم به فردا منه چون زاهدان ديدار را

چندزاهدان فايدة عشق ندانند كه چيست؟ نادانى  به  نكته  آن  فايده  نكند 

دهد توبه  مرا  چند  تا  تو  روى  از  گو دعا كن كه خدايش ز ريا توبه دهدزاهد 

را ما  ريايى  ــدِ  زه از  نشد  ساقى عشق چو پيمانة ناموس شكستآبــرويــى 

مراصوفيان گويند چون ما خيز و دررقص آ، كمال آيد  نمى  خوش  ريايى  وجدِ  حالت 



30فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

و انعطاف ناپذيرمى باشد و فاقد احساس حق شناسى و نيز عيب جوست:
 

گاهى منظوركمال ازمشخصة خشكى زاهد، سنگدلى و فقدان عاطفة اوست كه برخلاف عارفانِ با احساس و نرمْ دلِ ، نمَى 
درچشم ندارد و چون خس پيوسته خشك و قابل سوختن است:

 
***

 
كمال درپاره اى موارد محتسب را ازهمدستان زاهد شمرده و حتى مرگ وى را نه چندان قابل تأسف مى داند:

 
6ـ زاهدِ پرحسرت و حسود:

يكى ديگراز مشخصات زاهد، حسرت خورى و حسادتِ اوست. كمال دربيان حسرت بردن زاهد، ازاصطلاح "انگشت گزيدن" 
استفاده مى كند كه براى شخص متصّف به حسرت يا شخص متصّف به حيرت استعارة فولكلوريك و ادبى است. وى زاهد را 

شخصى معرفى مى كند كه به محض مشاهدة زيبايى هاى محبوب شيخ، ازسرِ حسرت انگشت به دندان مى گزد:
 

منابع:
1ـ گل هاى جاويدان، به اهتمام رهى معيرى

2ـ فصلنامة ادبى ـ فرهنگى رايزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ايران درتاجيكستان، رودكى، به نقل از: قهرمان سليمانى، موجوده ارون اوُا، فخرالدين 
نصرالدين افُ

3ـ نشرية فرهنگ آريانا، انجمن پاسداران فرهنگ آريانا (نشرية افغانستان درتاجيكستان)، به نقل از: دكترسيد نورالحق كاوش
4ـ اثرآفرينان، انجمن آثار ومفاخر فرهنگى

كمال! نكرد  اثر  تر  سخنِ  اين  زاهد  حظّبه  ندارد  روان  آبِ  ز  خشك  درخت 

خسانندهرزاهد خشكى چه سزاوار بهشت است؟ كه  ها،  آن  شمُر  آتش  شايستة 

تا غزل هاى تورا چون آب˚ گفتن مى توانغم مخور چون زاهدانِ خشك از پيرى كمال!

غم دلا  خــور  كم  محتسب  چاكبرمرگ  زن  جامه  مصيبت  مقدارِ  به 

محراب به  كه  نمايى  انگشت  زاهد  زيده ستهر  ابروى تو ديده، سرِ انگشت گََ

وش ق ور ي ر ز ل ب

تاريخ عرفان وادب فارسى شهادت 
عارفى  خجندى  كمال  كه  دهد  مى 
بندى  وپاىْ  بوده  متقّى  و  وارسته 
او  اخلاقى  ازسجاياى  دين  اصول  به 

بشمار مى رفته است.


